
  
  شناسي روان

عبـارت دوم  ط بر يادگيري اشاره شده اسـت و  ـ در عبارت اول به نقش عامل محي» 2«گزينه  -1
آورد، بنـابراين بـه عامـل محـيط      كند كه بـدي مـي   نيز نقش و تأثير همنشين بد را مطرح مي

  ) (آسان)عوامل مؤثر بر رشد ـ شناسي رشد محتشم) (فصل دوم ـ روان (نيكاشاره دارد. 

ـ حل مسئله به جنبه شناختي، رعايت حقوق و قوانين به جنبه اخلاقي، احسـاس  » 3«گزينه  -2
  گناه به جنبه هيجاني و افزايش قد به جنبه جسماني رشد انسان اشاره دارد.

شناختي، هيجاني، شناختي، جسماني»: 1«گزينه  رد  

  ني، شناختيشناختي، هيجاني، جسما»: 2«رد گزينه 

  اخلاقي، اخلاقي، شناختي، جسماني»: 4«رد گزينه 

  دوره كودكي) (دشوار) يشناسي رشد، رشد هيجان شناسي رشد ـ تعريف روان محتشم) (فصل دوم ـ روان (نيك

سـالگي) اسـت و بـه رشـد اجتمـاعي و       12تـا   7ـ اين جمله كودكان دبسـتاني ( » 1«گزينه  -3
  اشاره دارد. برقراري ارتباط كودكان با يكديگر

  شناسي رشد ـ رشد اجتماعي در دوره كودكي) (متوسط) محتشم) (فصل دوم ـ روان (نيك

ـ نوع پردازش در نوجوانان مفهومي است، بنابراين براسـاس كيفيـت و مانـدگاري    » 4«گزينه  -4
  زنند. دست به انتخاب مي

  (متوسط) شناسي رشد ـ رشد شناختي در دوره كودكي) محتشم) (فصل دوم ـ روان (نيك

هايي مانند ادراك، توجه، استدلال، قضـاوت و... بـه رشـد     ـ دست يافتن به مهارت» 2«گزينه  -5
  شناختي كودك اشاره دارد.

  شناسي رشد ـ رشد جسماني، حركتي در كودكي) (متوسط) محتشم) (فصل دوم ـ روان (نيك

اسـت.   حصـحي  »1«ـ رشد اخلاقي وابسته به رشد شـناختي اسـت، پـس گزينـه     » 1«گزينه  -6
نيز نادرست » 4«و » 3«هاي  باشد. گزينه و در نتيجه غلط مي» 1«برعكس گزينه » 2«گزينه 

 منجـر اخلاقـي  درك  رشـد  بـه نيـز  است، زيرا شناختي كه به ارزش و باور تبديل شده باشـد  

  شود. مي

  ي) (متوسط)شناسي رشد ـ رشد شناختي دوره نوجواني و رشد درك اخلاق ) (فصل دوم ـ روان1400(سراسري ـ 

شود اثر آن به مغز انتقال يابد و مـا در   ـ تحريك دست توسط آب جوش سبب مي» 2«گزينه  -7
  محتشم) (فصل سوم ـ احساس، توجه، ادراك ـ مقدمه) (آسان) (نيكدست احساس سوزش كنيم. 

شـود كـه ارائـه محـرك      سازي استفاده مي هاي تبليغاتي از پديده آماده ـ در آگهي» 3«گزينه  -8
  كند. تر مي دريافت بعدي را آسان پيشين

  چه توجه داريم آگاهي كامل داريم؟) (آسان) محتشم) (فصل سوم ـ احساس، توجه، ادراك ـ آيا به همه آن (نيك

طـع و  قصـورت متصـل و پيوسـته ببينـيم نـه من      ـ ما گرايش داريم اشـكال را بـه  » 1«گزينه  -9
د. همچنين وقتي چند شئ در كنار هـم  غيرپيوسته، بنابراين شكل (الف) به استمرار اشاره دار

كنيم، بنابراين شـكل (ب) بـه مجـاورت از     صورت يك گروه درك مي ها را به قرار بگيرند ما آن
صـورت دو زوج دايـره    اصول گشتالت اشاره دارد كه ما گرايش داريم چهار دايره ميـاني را بـه  

  )دشوار) (شناسي گشتالت ز اصول رواناحساس، توجه، ادراك ـ برخي اوم ـ سمحتشم) (فصل  (نيكببينيم. 

ها به تعـداد عوامـل انحرافـي     ـ كشوي پر از جوراب و يافتن يك جوراب از بين آن» 4«گزينه  -10
ر يافتن محرك هدف اشاره دارد. يك ماشين با رنگ كمياب يك ويژگي منحصر به فرد براي د

  صحيح است.» 4«شود، بنابراين گزينه  هدف و يافتن آن محسوب مي

  محتشم) (فصل سوم ـ احساس، توجه، ادراك ـ كاركردهاي توجه) (متوسط) (نيك


